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 دهندهای خود را به دیگران نسبت میاکثر مردم عیب
ای بود؛ یکی از همدان به مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ تلفن کرده یک دفعه ]در[ مشهد جریان و قضیّه

بود. متوجه شدم کیست؛ از لحن صحبت پیدا بود. در حیاط نشسته بودیم و بعد ایشان ]علامه طهرانی[ آمدند 
« کنند!گویند، اما برای مرغ و خروسشان از ما سؤال میشان به ما چیزی نمیمطالب اصلیبرای »و به ما گفتند: 

 «ها در تلفن زدنی است؟!آخر این حرف»بعد گفتند: 
جا هست، این ]است[ که اگر ضعفی و عیبی هست، ما همیشه گرفتاری و موضوعی که در همه

خواهیم طوریم. دائم میشکل همه است؛ همۀ ما همینخواهیم عیب و ایراد را متوجه خودمان کنیم. این منمی
ناتوانی خودمان را متوجهِ جریانات و افراد کنیم ]و[ به سایر شرایط و مسائل جانبی مستند کنیم. هرکسی باید 
تصور کند که فقط خودش هست و بس. نه جانبی وجود دارد، نه شرایطی وجود دارد، نه دوستی وجود دارد 

 کار کند؟ارد؛ هیچ! خودش است و خودش! در این وسط، در این دنیا ]باید[ چهو نه دشمنی وجود د
 گذردتمام زندگی برخی، به تخیّل دربارۀ دوستی یا دشمنی با دیگران می

کنیم و در ذهن خودمان پرورش ما از این نکتۀ خود غافلیم و دائماً برای خود دوست و دشمن درست می
دهیم که از خود هوای خودمان غلبه میوطوری آنها را بر حالگیریم و بهر میدهیم و بیشتر تحت تأثیر قرامی

این با من بد است، آن با »گذرد: مانیم. تمام وقت و فکر و زندگی ما به این میشویم و از راه باز میغافل می
 بابا بدی و خوبی چیست؟! بدی و خوبی چیست؟!« من خوب است! این بد است، آن خوب است!

زمان گذشته که ما با بعضی از بزرگان ارتباط داشتیم، بعضی افراد بودند که اینها میزان ارتباط خودشان  در
چون ]این شخص[ با »گفتند:[ کردند! ]میبا آن بزرگان را، براساس میزان ارتباط آنها با خودشان ارزیابی می

و « است، بنابراین از آنها هم دور است!من خوب است، پس با آنها ]بزرگان[ هم نزدیک است؛ چون با من بد 
کار کنی، کردند. بابا، از هر دو طرف ]خودت را[ فارغ کن؛ خودت ]ببین[ باید چهبر این اساس، ]عمل[ می

 دارد.برو ]همان کار را[ بکن دیگر! در این مسائل ماندن و فکرِ این و آن ]را[ کردن، انسان را باز می
 است و بدون آن پیشرفت ممکن نیستلازمۀ سیروسلوک، آرامش خیال 

لازمۀ حرکتِ نفْس و عبور از این عوالم، آرامش خیال است؛ نه اشتغال خیال. با اشتغالِ خیال، کسی 
تواند ]حرکت کند[! بروید امتحان تواند قدم از قدم بردارد. هیچ! با اشتغال خیال، حتّی یک سرِ سوزن نمینمی
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تواند یک میل ذکر بگویید؛ تا خیالتان مشغول است، کسی ]از شما[ نمی کنید! یک میلیون سال بروید نماز و
 اش فراغت خیال است.حرکت کند؛ یک میل! لازمه

 پردازی منافات داردحرکت سالک عبور از جزئیّت به کلیّت است و این با خیال
در حالی ]یعنی تصوّرِ جزئیّت؛ « خیال[.( »درست است« ]خَیال»البتّه «! )مانع»یعنی « خیال»اصلًا خودِ 

انسان در خیال، دائماً از ! آید؟حرکت سالک عبور از جزئیّت به کلیّت است؛ خب چطور با هم جور درمی[ که
آورد و دائم در برطرف کند، کلیّت را پایین می خاطر اینکه خیال رابه. کندآن امر کلی به امر جزئی تنزّل پیدا می

خیال او ]خواهد آن دائم می! رودبِکَشد، او نمی[ به کلیّت]اگر خدا هم بخواهد او را . کندجزئیت محصور می
 .بکشد[ به جزئی]بیاید [ را

لق کلی برسد، آدم باید دائماً از قضایای جزئی به قضایای کلی برود، باید مدام از تعلقات جزئی به آن تع
طور به من او با من بد است؛ او در جلسه آن»کند[ که: آید فکر و ذهن ]خود را مشغول می]اما او[ دائماً می

 نه! بیا! بنشینیم، بعد هم برویم دیگر!.« نگاه کرد. او با من... 
 سیرۀ بزرگان عرفان، عبور از جزئیّت است

ببین، چند سال از : »گفتم[.« پیش آمده]هران فلان قضیّه در ط: »گفتچندی پیش بود یکی از افراد آمد، 
تو از ! ای؟دانی سی سال است که عقب افتادهمی[ آیا: »]گفتم.« هفت سالوچهل: »گفت« سِنَّت گذشته؟

سال، بیست کنیم بیستحالا ما به تو ارفاق می! بایستی از این مطالب دیگر دست برداریسالگی میهفده
ها ساله که دیگر در این حرفآخر آدم چهل! دیگر پخته شدی[! سن داری]ل، چهل سال سال، سی ساوپنج

آید؛ رود، دوشنبه میشنبه میآید؛ یکشنبه میرود، یکگذرد، امروز شنبه میکم میکم!« نباید باشد آقا جان
!« و در این مسائل وهفت سال از سِنّت گذشته، هنوز در این فکرهاییچهل: »گفتم! شودزمان که متوقف نمی

 [.شویمبه مسائل جزئی مشغول می]واقعاً عجیب است که چطور 
واقعاً کردیم. یعنی ما این ]عبور از جزئیّت[ را در سیرۀ بزرگان، در ارتباطشان با افراد و اینها مشاهده می

دیدیم یاید، میخواست ]حتی فقط[ یک جریانِ خیالی و جزئی در آن محیط پیش بکردیم هرگاه میاحساس می
 شدند.طور کلی ردّ میاصلًا به

رفت انتقاد کس که پیش استادشان مییکی آمده بود پیش مرحوم آقا ]علامه طهرانی[، داشت از فلان
یک عبارت خیلی عجیبی آن زمان من از ایشان شنیدم، که « طور است.طور است، او آناو این»کرد، که: می

اگر حرف حق است آدم باید فقط از اینها ]بزرگان و عرفاء[ بشنود؛ جای دیگر از این »واقعاً ]با خود[ گفتم که: 
هایی که بَست و جاهای دیگر مطالب همه در نقطۀ مقابل قرار دارد. تمام این زَد« شود. هیچ!ها پیدا نمیحرف

بل وحدت قرار دارد. این یار شود، در نقطۀ مقاها، تمام اینها ]که[ انجام میها، تحزّببینید، باندبازیشما می
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واقعاً تمام اینها در نقطۀ مقابل ها، این افشای اسرارها، این انتقادها کردنها، این علیهِ آن صحبتکردن جمع
 ]وحدت[ قرار دارد.

آورند؟! الآن دارید واقعاً مردمی که دستشان از این معارف کوتاه است، چه به روزگار خودشان می
کند[ هرچه بتواند برود از مسائلِ خلاف دیگری سر دیگر که چه اوضاعی است! او ]تلاش میکنید مشاهده می

تواند برود از کارها و مطالب ]طرف مقابلش سر دربیاورد و بیاید آن را اعلام کند؛ آن ]دیگری[ هم هرچه می
بینید، هایی که میجا تشبیهای منفی[ پیدا نکرد، بتراشد ]و تهمت بزند[! شما در ایندربیاورد[؛ اگر هم ]نکته

وَلَا  ۡ  مِن قُوَّة ۥئِرُ ، فَمَا لَهُۡ  لَى ٱلسَّرَاۡ  مَ تُبۡ  واقعاً در وقایع روز قیامت را ﴿يَوشود، هایی که زده میمثال
 دهند!همه را در همین دنیا به شما نشان می 1﴾ۡ  نَاصِر

آقا نگاه کن. همه ادعای اسلام و ، همین است! بیا «آخرت و دنیا یکی است»فرمودند: وقتی بزرگان می
کنیم؛ ]در حالی که[ امام زمان را ]در[ هرجا ]بر گردنش[ طناب تشیّع داریم، همه ادعای ]محبتِ[ امام زمان می

الله علینا اجمعین )!(، که بزرگانِ صحابه رضوانطوری کِشیم[؛ هماندنبال خودمان ]میایم بهانداخته
طور ما ]بر گردن[ امام زمان طناب تند ]و[ برای بیعت به مسجد بردند، همانامیرالمؤمنین را طناب انداخ

 کِشانیم. آن هم نه با عزت و احترام؛ ]بلکه[ با طناب!دنبال هواهای خودمان میایم، داریم بهانداخته
؛ «بفرمایید، لطف کنید، شما راجع به این مسئله به نفع ما صحبت کنید»گوید: وقتی به یکی میآدم یک

مرتیکۀ فلانِ »گوییم: وقت می؛ یک«آقا، بلند شو بیا راجع به این قضیّه به نفع ما حرف بزن»گوییم: وقتی مییک
ها گذشته وقتی اصلًا از این حرف؛ یک«شعور! باید بیاییکنی بیآورم! غلط میفلانِ چه و چه، پدرت را درمی

کِشانیم به طور داریم میا حرف بزند. ما امام زمان را اینآوریم که به نفع م]است[؛ با چَک و لگد طرف را می
کشانیم که برای ما، مجالس خودمان، به جامعۀ خودمان! با طنابی که ]بر[ گردن علی انداختند، با آن طناب می

تیم، از ما که ]ادعا داریم که[ دنبال ]راه ائمه[ هسوقت همین برای اهداف ما، برای نیّات ما بیاید و کار کند! آن
هیچ مسئلۀ قبیح و وقیحی برای رسیدن به مقصد و مقصود خودمان دریغ نداریم! اسممان را هم مسلمان و شیعه 

 ایم.گذاشته
آید رو! چه شد؟! این آقا که آن زمان آید. خیلی عجیب است! تمام نیّات میتمام نیّات همه رو می

طور بود، حالا دیگر این شود؟! چطور در آن زمان آنمی گونه مطالبطور بود؛ چطور شد الان تعبیر به ایناین
خاطر این است که اصل و واقعیت، بر جزئیّت قرار گرفته نه بر کلیّت؛ بر شود؟! اینها همه به]فردِ بدی[ می

تشتت و تکثّر قرار گرفته، نه بر وحدت. بر وحدت قرار نگرفته؛ بر توحید قرار نگرفته؛ بر تکثّر و تشتت است؛ 

                                                      
 .10و  9سورۀ الطارق، آیۀ   1
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 لحاظ جزئیّت و توهمات و اینهاست.بر 
[ الآن وقتش است. کند[؛ زمینه، زمینۀ مناسب ]است وئِرُ﴾ ]اینجا جلوه میۡ  لَى ٱلسَّرَاۡ  مَ تُبۡ  این ﴿يَو

آورد که دقیقاً آورد، همین است دیگر. در همین دنیا جریانی پیش میاین امتحاناتی که خدا برای انسان پیش می
طرفِ قضیّه ضرر و تباهی است. )]البته[ طرفِ قضیّه منفعت است، اینر است: اینبا منافع و مضارّ او درگی

کند، یک مقدار برانداز های ظاهری و اعتباری؛ واقعی که نه! واقعی کجا بود؟!( اوّل آدم یک مقدار صبر میتباهی
کند ]و نفْس هم غَلَیان میکند؛ در غلبۀ آن حریف، این آید و دارد غلبه میبیند حریف دارد میکند، بعد میمی

اینها همه برای ما عبرت .« این آنجا این حرف را زده؛ این اینجا این حرف را زده... »گوید[: علیهِ او سخن می
 است.

آقا جان، »مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ به آن شخص که آمده بود و این مطالب را نقل کرده بود، فرمودند: 
خب پس چرا تو داری از »گفتند: « بله.»گفت: « با استادش[ وجود دارد یا ندارد؟ آیا او در این جریان ]ارتباط

داند ]که[ چه کسی چگونه است، چه کسی کنی؟! این جریان خودش صاحب دارد؛ خودش میاو انتقاد می
تو  داند. این وسطداند؛ اگر خوب است، مربوط به اوست؛ او میرود. اگر بد است، او میآید، چه کسی میمی
اند، همین قدر که تو را در این قضیّه راه داده“ این بد است، آن خوب است؟”گویی: کاره هستی که داری میچه

تو این را فقط ببین. « اند...!که تو را اینجا راه دادههمین »این خیلی حرف عجیبی است: « کند!تو را کفایت می
 کردی؟کار میی دیگر؛ چهاگر قرار بود خدا تو را اینجا نگذارد، بگذارد جا

وَلََٰكِنَّ  ۡ  نَ قُلُوبِهِمۡ  تَ بَيۡ  أَلَّف ۡ  ا مَّاۡ  ضِ جَمِيعۡ  أَرۡ  تَ مَا فِي ٱلۡ  أَنفَق ۡ  در آیۀ قرآن است: ﴿لَو
اگر  2ا﴾.ۡ  وََٰنۡ  إِخ ۦ مَتِهِ ۡ  تُم بِنِعۡ  بَحۡ  فَأَص ۡ  نَ قُلُوبِكُمۡ  ﴿فَأَلَّفَ بَي 1﴾؛ۡ  عَزِيزٌ حَكِيم ۥإِنَّهُ  ۡ  نَهُمۡ  ٱللَهَ أَلَّفَ بَي

کار گذاشت؛ باید چهجای اینکه ما را در این موقعیت بگذارد، در اینجا ]و در موقعیت دیگری[ میخدا به
توانستی این مشیّت و تقدیر را کنار بزنی؟ توانستی کنار بیایی؟! چطور میکردیم؟! با مشیّت خدا چطور میمی
اینجا قرار دادند، یم گل سرسبدیم!( حالا که ]تو را[ کنکردی؟ )آن همه ]بهتر از ما[ هستند؛ خیال میکار میچه

دیگر تمام شده دیگر بابا؛ حالا دیگر برو به فکر چاره و درمانت بیفت! حالا برو به فکر کارت بیفت. این فرصت 
این فرصت را از دست نده. « این بد است و آن خوب است»را ]با مشغول شدن[ به این و آن از دست نده؛ با 

ای که ما هستیم، این روزِ یکشنبه تبدیل به دوشنبه خواهد شد. شنبهشود! روز یکت[ دیگر تمام میاین ]فرص
 قضیّه بروبرگرد ندارد.

الآن شما ببینید در این . کردندآنها روی این مسئله دقت می[ بزرگان عرفان،]این موضوعی بود که خیلی 
                                                      

 63سورۀ انفال، آیۀ   1
 103سورۀ آل عمران، آیۀ   2
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نشان دادنِ جهات حُسنِ اعتباری و مَجازی به افراد، و دور  افتد، تمامْقضایایی که دارد جلوی چشمتان اتفاق می
نگه داشتنِ جهاتِ خلاف و ضعف از انظار، و کتمان کردنِ جهاتِ حُسن طرفِ مقابل از افراد، و افشای جهاتِ 

ها، در پلاکاردها، در بینید این است؛ در صحبتتمام آنچه دارید می[! است]خلافِ طرفِ مقابل به افراد 
هیچ تا به حال شده یکی از اینها بیاید جهتِ . کنیدجا مشاهده میاین دو قضیّه را شما در همه. جاتنوشته

ببینیم [ اگر]آن موقع ! اگر شما دیدید به من نشان بدهید! ضعف خود را افشا کند و حُسن دیگری را اعلان کند؟
آن زمان، دیگر زمانی است که دارد ظهور  !شودمثل اینکه ظاهراً دیگر دارد ظهور نزدیک می! هان:[ باید گفت]

آقا، : »یک مدرّسی بگوید[. بگوید]بیند که یک شخصی بیاید، آنچه را که واقعاً می[ وقتی. ]شودنزدیک می
هم بیانش بهتر است، هم علمش بهتر است، هم . دهد، درسِ من نیا؛ برو درس اوفلانی از من بهتر درس می

اگر افتاده که خیلی خوب ! تا حالا اتفاق افتاده؟.« کنیدرس او، بیشتر استفاده میشما برو . اطّلاعش بیشتر است
آقا، فلانی بهتر این مسئله را تشخیص : »یک پزشکی بیاید بگوید[ شده]تا به حال . خیلی مهم است. است

ها لیونطرف کردن و بابای طرف را درآوردن و میطرف و آنجای این همه سرگرداندن و اینبه! ؟«دهدمی
جای این بدبختی و بیچارگی که بر سر ، به«آیدبرو از ما کاری برنمی»میلیون از طرف پول گرفتن و بعداً گفتنِ 

آید؛ او را بردار و آقا جان، این از عهدۀ بنده برنمی: »این مریضِ بدبخت و درمانده بیاورند، صاف از اوّل بگوید
مریض ]ای ندارد؛ هِی چرخاندن فایده[ درمان برای این مریض]لًا اص:[ »بگوید]؛ یا اینکه «پیش فلان کس ببر

برای ]آقا، : »یا کسی بیاید پیش کس دیگر و بگوید«. ای ندارد، غیر از دردسر و اذیّت فایده[هادر بیمارستان
 آقا، بنده چندان در این: »بگوید[ در جواب!« ]؟[رسدمی]ای به نظر شما راهی، چیزی، مسئله[ مشکلِ من

 .«کس باشیدراجع به این قضیّه شما بهتر است بروید با فلان. مسائل اطّلاع ندارم
رضای الهی است؛ [ مسیر]شود و آن حرکت در نفْس، یا حرکت در ببینید، یک جریان دارد انجام می

مت سحرکت به[ »یا« ]سمت کلیّتحرکت به[ »یا« ]حرکتِ مخالفِ نفْس»رضای الهی را ما [ مسیر]حالا اسم 
این ریل . یک حرکت و ریل هم برای نفْس است. خواهید اسم بگذاریدگذاریم؛ هرچه میمی« تجرّد و توحید

؛ یک ایستگاه، ایستگاهِ [مربوط به یک مسئله است]هرکدام از اینها ... . ایستگاه اوّل، دوم، سوم: هم ایستگاه دارد
اه، ایستگاه منافعِ مادی است؛ یک ایستگاه، ایستگاه مُرید است؛ یک ایستگاه، ایستگاهِ شئونات است؛ یک ایستگ

کند و یکی این قطار دارد حرکت میطور یکیکه همین[ است]هایی هرکدام ایستگاه[. است]منافع شخصیّت 
 .رودروی این ریل می

طرف است، آن ]ریلِ دوم[ از رود؛ این ]ریلِ اول[ از اینطرفِ مخالف[ مییک خط هم از آن طرف ]به
طرف. ]در مسیرِ ریل دوم،[ یک ایستگاه ایستگاهِ محبت است؛ یک ایستگاه، ایستگاهِ گذشت است؛ یک آن

ایستگاه، ایستگاهِ ایثار است؛ یک ایستگاه، ایستگاهِ واقع را نشان دادن است؛ یک ایستگاه، ایستگاه عبور از 
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ها ]در ریل دوم[ هرکدام از این ایستگاهمَنْویّات است؛ یک ایستگاه، ایستگاهِ ترجیح و برتری ]دادن حق[ است. 
های ریل اول[ هم آثار خودش را دارد؛ این شرایط خودش را دارد، آن هم آثار خودش را دارد؛ آن ]ایستگاه

ایم؛ این قطارمان را در کدام سمت شرایط خودش را دارد. ما ]باید[ ببینیم ریلمان را در کدام طرف قرار داده
 ایم؟قرار داده

بنده . اندبینیم ریل را آن طرف قرار دادهکنیم، میالات و ارتباطات و مسائل بزرگان وقتی نگاه میدر احو
. خب بالأخره ما در متن جریانات بودیم[. امدیده]بسیار بسیار [ علامه طهرانی]از این مسئله در زمان مرحوم آقا 

شدند؛ خاطر میکرد، خیلی آزردهق پیدا نمیکردند این مسئله تحقها از اینکه مشاهده میایشان در آن زمان
پس در این مدت چه مطالبی از ما ! اند؟پس این افراد، این رفقا از ما چه شنیده: »گفتنددائماً می! بسیار! خیلی
 !هست[ در آنها]طور تصور و تخیّل که مثلًا این!« اند؟در این مدت چه رفتاری از ما دیده! اند؟شنیده

اگر قرار بر این باشد که ما هم در همان وضعیتی باشیم که دیگران هم در آنجا هستند، خب در این 
خندیم و دیگران را در بوتۀ قضاوت محکوم صورت دیگر چه تفاوتی کرد؟! خودمان داریم به دیگران می

بقیّه »چسبانیم: یگران میگیرد؛ عیب را به دجا نشئت میکنیم، اما خودمان گرفتار هستیم. این هم از همانمی
« زند!خاطر این جریانات فلان حرف را میکنند! او دارد علیهِ فلانی بهکار میطورند! بقیّه را نگاه کن ببین چهاین

کنیم، ]می بینیم[ ما هم همانیم! ما کنیم. ]اگر[ به دل خودمان نگاه خندیم! اما هیچ به خودمان نگاه نمیبعد می
 ا چنین وضعیت و موقعیتی پیش نیامده؛ و اِلّا ما هم همانیم.هم همانیم؛ منته

شوند. بیاییم خودمان را جای فهمند، متوجه میباید مسئله را ارائه داد. یعنی مردم و افراد مطلب را می
بقیّه بگذاریم. این مسائل همه هست دیگر. یک جریان کاملاً وجود دارد و انسان باید خودش و زندگی خودش 

 این جریان تطبیق بدهد.را با 
در یکی از همین جریاناتی که اتفاق افتاده بود، یک کتابی نشر پیدا کرده بود؛ پخش شده بود. خب 

خدایی )طلبه( رفته شود. یک بندههایی نشان داده میالعملمشخص بود که به پخش و نشر این کتاب عکس
]آن شخصی « اصلًا بدون اجازۀ این ]مؤلّف[ بوده. پخش این کتاب اصلًا جایز نیست و»بود به یکی گفته بود: 

این کتاب فقط مشکلش همین »که شنیده بود[ آمد به من گفت؛ من گفتم شما برو از قول من به ایشان بگو: 
ای ندارد؟ است؟! یعنی هیچ ]دیگر[ اشکالی ندارد؟! فقط اشکالش این است که بدون اجازه بوده؟ دیگر مسئله

یعنی فقط همین است؟ اگر مطلبش خلاف است، « کنم.من برایت آن را حل می اگر ]مشکلش[ این است
این »تحریفی در این کتاب شده، جایش اشتباه و خلاف است، خب بگویید. اما اگر فقط مشکل این است که 

 طور است،؛ چون اینکتاب بدون اجازه از کسی ]چاپ شده[ که اولیَٰ و اَحَقّ به نشر و طبع این ]کتاب[ است
، اگر مشکل این است، من این مشکل را حل «بنابراین ]مطالعۀ[ این کتاب جایز نیست و خریدنش جایز نیست
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 کنم؛ حلّش دست من است!می
.« این شد یک حرف دیگر. خیلی خب! هان: »گفتم!« گویند تحریف هم شدهمی: »رفت و بعد گفت

خب کجای : »گفتیم. ین هستیم که دائماً عیب بگذاریمببینید، دنبال این نیستیم که عیب را برطرف کنیم؛ دنبال ا
به ]ترجمۀ عربی ! ترجمه شده[ عبارات عربی]در این کتاب :[ »در جواب گفتند!« ]این کتاب تحریف شده؟

شما اگر ! این تحریف است؟! تحریف یعنی ترجمۀ روایات؟! مگر قرار است ترجمه نشود؟: »گفتم[.« فارسی
[ آن]، جامعه، اینها نگاه کنید، آیا این ترجمۀ متن عربی، ترجمۀ آیۀ قرآن را در زیر در این منطق عرف مطبوعاتی

بعضی از ارجاعاتی : »بعد گفتند! بعد دیدند این هم که نشد!« گذارید؟نوشتن، این را شما اسمش را تحریف می
اولًا که ! ویند؟گخب به این تحریف می: »گفتم!« است، مخالف با آن مدرک است[ در پاورقی]که آن زیر 

ای که مؤلّف نوشته در این صفحه بوده یا در فلان کتاب بوده، حالا نسخه. کندمخالف نیست، نسخه فرق می
حالا بَینَنا و : »ولی گفتم [!تحریف نیست]آن که دیگر . چنین چیزی را در جای دیگر پیدا کرده[ محقّق]این 

معنا ندارد؛ چون [ در اینجا]که اصلًا « بینکم و بین الله[ »البته عبارتِ!« )]؟[این تحریف است]بَینَکُم و بَینَ الله 
در جایی گفته « بینکم و بین الله! »خدایی وجود ندارد که این توسّط در اینجا ملاحظه بشود[ در قلب آنان]

بسیار  !(تنهاست« کُمِ[ »ضمیرِ]فقط ! نیست« الله»نباشد دیگر ! شود که یک ربطی بین طرف و خدا باشدمی
گویند تحریف؟! کافی ]داده شده[، این در تهذیب بوده؛ حالا به این میخب؛ گیرم در اینجا این ارجاعی که به 

قرار بر چیست؟ قرار بر این است که دائماً روی یک چیزی عیب گذاشته بشود، نه اینکه عیب برداشته بشود. 
 پس کجا رفت سخن حافظ:

 ت *** آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد!پيرِ ما گفت خطا بر قلمِ صُنع نرف

خوانیم، ما که خودمان یعنی آن مرام و مکتب را ]چرا فراموش کردیم[؟! آخر ما که خودمان حافظ می
دنبال این مطالب هستیم، ما که خودمان دنبال اشعار مولانا و ]عرفاء هستیم،[ پس کو آخر؟! ما که داریم دُرُست 

 خوانیم به آن ملتزم باشیم.الب بزرگان را[ نخوانیم، یا وقتی میرویم! یا ]این مطبر خلاف می
؛ «خطایی وجود ندارد»گوید عجیب است! نمی« خطاپوشش باد!آفرین بر نظرِ پاکِ»فرماید:[ ]می

خواهد پوشاند. اگر خطا نباشد، برای چه میخب خطایی پس هست؛ منتها آن خطا را می« خطاپوش»گوید می
اوّل « پیر ما گفت خطا بر قلم صُنع نرفت!»گوید: شش برای چیست؟ شعر ]مصرعِ[ اولش میبپوشاند؟! این پو

لازمۀ وحدت و توحید افعالی و لازمۀ  مؤثرّه فی الوجودِ إلّا الله. لاکند که: جهت تکوینِ مسئله دارد نگاه میبه
حید افعالی، این مصرعِ اوّل است جای خود؛ لازمۀ همین توتوحید اسمائی و اینها به[. این است]توحید صفاتی 

مؤثر فی  کلمّا فی الوجود یهستهندُِ إلی اللهِ تعالیٰ؛ ]یا:[ لا«. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت: »گویدکه می
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 این برای مصرع اوّل است. 1.ءَ ٱللَهُ﴾ۡ  أَن يَشَا ۡ  ءُونَ إِلَّاۡ  ﴿وَمَا تَشَاالوجود إلّا الله؛ ]یا:[ 
کارش کنیم؟ بالأخره بینیم، چهخب بالأخره این خطاهایی را که در این دنیا می: رسدبعد به مصرع دوّم می

! پوشانیمآییم میکار کنیم؟ اینها را هم میبینیم؛ اینها را چهمی[ را]ها خطا و خلاف و دعوا و بر سرِ هم زدن
در جنبۀ تکلیف ظاهر، باید . رنه جنبۀ تکلیف ظاه[. )کنیملحاظ می]آییم و در آن جنبۀ واقع اینها را هم می

برسد و کوتاهی [ جزایش]متعدّی باید ادب بشود؛ شخصی که ظلم کرده باید به . چیز روی حساب باشدهمه
آن جنبۀ تکوین را درست کن؛ آن [ که]گوید او می.( این جنبۀ ظاهر مسئله است. در این قضیّه، مسئولیّت دارد

نه اینکه ! آن که تو به آن نیاز داری، برو دنبالش ببین چیست. ست کنجنبۀ قلب و دلت و آن باطن مسئله را در
 .دائماً نگاه کنی این خلاف کرده، آن خلاف کرده

گذرد ]باید[ همانی ]باشد[ که همۀ امور را مستند به خدا بدانی و طبق آنچه را که آنی که در دلت می
دارد. تو را بازمی« چرا این...؟ چرا آن...؟»بزنی:  اند، حرکت کنی. بنشینی دائماً بر سرتبرای تو تکلیف کرده

شیرخواره زیر ]آوارِ[ زلزله رفت؟ چرا آنجا طوفان آی چرا اینجا زلزله آمد؟ چرا بچۀ»دائم بنشینی بگویی: 
ها باعث توقف تو خواهد «چرا»دارد. این تو را از حرکت بازمی« درگرفت و همۀ افراد را با خودش به دریا برد؟

کند[؛ ]حال آن مردم ح خدا بر این بوده، آمده طوفان زده؛ حالا هر کاری ]سببش بوده تفاوتی نمیشد. صلا
 داند. ما که از صلاح ]خدا[ اطلاع نداریم.زده[ گناه کردند ]یا[ نکردند، ]خدا[ خودش میمصیبت

ها روزی چند بچۀ کوچک به قبرستان ها بزنید، ببینید در این بیمارستانشما یک سری به این بیمارستان
روند. کوچک، گناه ]از دنیا[ میای، معصوم، بیهفتهماهه، یکماهه، سهاند؟ بچۀ پنجبرند. اینها گناه کردهمی

خب حالا اگر « چرا فلانی رفت؟»وید:[ گداند. ]میبزرگ ]همه ابتلائات مختلفی دارند[؛ خدا خودش می
رفتی هم همین ایراد را داشتی؟! پس ایراد به این است که چرا آنچه ما رفتی چطور؟ اگر خودت میخودت می

شود؛ یعنی برگشتِ قضیّه به ما و تخیلات ماست؛ نه به آنچه کنیم، انجام نمیدر ذهنمان و در تخیّلمان فکر می
تر بود؛ چون برای ما اتفاق ه برای دیگری اتفاق افتاده بود، برای ما هضمش آسانواقع است! اگر همین مسئل

 آید!ها زیاد درمی«چرا، چرا»افتاد، 
[ و]با این رفقا [. آشنایان]رفته بودیم، برای تشییع جنازه یکی از ( طهران)یک روز ما به بهشت زهرا 

وقتی که ایستاده بودم، شمردم حدود دوازده جنازۀ بچۀ من تا . دوستان ایستاده بودیم تا این جنازه را بیاورند
بچه ]کوچک را من در دست دیدم در همان یک نیم ساعت، یک ساعتی که آنجا ایستاده بودیم؛ دوازده جنازۀ 

اند؟ اگر خب اینها در این دنیا چه گناهی کرده. قدری که بر دست بود و رفتند برای دفنشبچۀ این[! آوردند

                                                      
 30سورۀ انسان، آیۀ   1



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

چهل سال، پنجاه سال از سنّش گذشته و شود، تا آن که سیبیشتر متوجهِ اینها می« چرا»باشد،  «چرا»قرار بر 
و خطا بر قلم صنع نرفته؛ قلم صنع کار « چرا! »ولی نه. خب عمری کرده دیگر در این دنیا بار خودش را بسته

کنیم ]و[ در یک وزان قرار بدهیم؛  1کند و ما خودمان و دیدگاه خودمان را با این قلم صنع باید مَچخودش را می
کنیم، صنع هم به نه اینکه ]بخواهیم[ قلم صنع را با خودمان مَچ کنیم ]و گمان کنیم[ ما هر طوری که فکر می

ایم! او را از آن بالا کشاندیم پایین، خودمان همان کیفیّت باید رقم بزند! آقا مثل اینکه ما جایمان را عوض کرده
آید، باید پذیرا باشیم. مشکل است ایم. نه بابا! ما این پایین هستیم! هرچه که از آنجا مینشستهایم آن بالا رفته

 گوییم مشکل نیست؛ ولی پذیرا بودن یک مسئله است.البتّه؛ نه اینکه مشکل نیست؛ نمی
حت شود، نه مصلانسان بایستی بداند که تمام اینها باید بشود و در راستای مصلحت گروهی انجام می

کنند، به زمین و زمان فحش کنند، داد و بیداد میکنند، فزع میفردی و شخصی. منتها سایر افراد جزع می
صبر کن و مطلب را به مصلحت بدان و از این قضیّه عبور کن. »گویند: دهند؛ در ]مکتب عرفان[ اینجا میمی

 «شود؛ برای همه هست.رای آن پیدا میشود، هم بهر دو یکی است؛ هم برای این قضایا ]و مصائب[ پیدا می
کنند، آیا ما این مطالب را همین مباحثی که مرحوم آخوند ]ملّاصدرا[ در مباحث اسفار دارند مطرح می

 باید فقط به آن جنبۀ فلسفی مسئله نگاه کنیم؟
شتم دفعه که من داخواندم. روی میزم لای این کاغذها بود. بعد یکای را میمن دیشب یک روزنامه

دفعه چشمم به این روزنامه افتاد. دیدم ظاهراً گشتم و بعد هم پیدایش هم نکردم، یکدنبال چند صفحه می
که در آنجا صحبت  گرفته بودند. بعضی« خانواده و ملّاصدرا»چندی پیش یک سمیناری راجع به مسائل 

مخصوصاً « واده صحبت نکرده است.نه، ملّاصدرا راجع به مسائل خان»بودند که:  کردند، همۀ آنها گفتهمی
ها. انگار ملّاصدرا در جیبِ چپ و فارابی هم در جیبِ تراشها، ریشدانشگاهیها و بعضی از همین فُکُلی

 راستشان است!
را بیاورد تا « خانواده»و « اُسره»همین مباحث مگر غیر از مباحث خانواده است؟! حتما بایستی که اسم 

ه؟! از هر پاراگراف فلسفی شما مسائل مربوط به اجتماع، خانواده، کیفیّت و رفتار را اینکه بگویند صحبت کرد
دست بیاورید. همین مسئله که چطور فصل حقیقی اشیاء همان حیثیتِ ربطیۀ توانید استنباط کنید و آن را بهمی

و هویّت خارجی اشیاء  الاشتراکات که جنبۀ عارضی دارد( دخالتی در حقیقتآنهاست و جنس در اینجا )آن مابه
 توانیم برسیم؟!ندارد، ]با[ رسیدن به این قضیّه، واقعاً ما به چه مطالبی می

الوجودیة حقيقة » همانالشیء حقيقة شود به اینکه نظر فلسفی که خب این بحثش مربوط میاز نقطه

                                                      
1  Match.تطبیق : 
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مسئله است که به آن  که آن همان جهت اشراقی[ است]الرّبطية بين الشیء و بين المُظهر و هو الظهور 
فقط صرف خواندن و [. ثمرات زیادی دارد]اش نظر کاربردیولی از نقطه. گرددافاضه و اضافۀ اشراقیه برمی

کشد برای اینکه اینها را این همه زحمت می[ ملّاصدرا]این مباحثی که مرحوم آخوند . رد شدن که نیست
! این نیست که شما یک مشت اطلاعات در مغزتان تلنبار کنیدطور منقّح و پیاده کند و موشکافی کند، برای این

این برای این است که به جنبۀ عملی زندگی و حیاتی خودتان صورت ! دی هم هستدر سی[ این مطالب]
شود و این می. دیگری ببخشید؛ این فکر بیاید و در جان شما تأثیر بگذارد و شما را با این مبانی متحول کند

هست [ فنی]بله یک مطالبی . این قضیّه است« الحسیّ و العينی ن عالهماً کليًّا مُضاهياً للعالمصيرورة الإنسا»
طرف اثبات کند که اصلًا ؛ علّامۀ طباطبایی از آن[یا نه]گیرد آیا جنس جزء محدودۀ ذات قرار می[ که مثلاً ]

ت و متمایزات شیء است، دست توانیم از حدی که در آن مشترکاجنس باید جزء حدّ آورده بشود و ما نمی
خیر، فقط همان جنبۀ نه: »طرف بیاید بگویدبرداریم و حتماً به آن جنبۀ فصلی بپردازیم؛ ملّاصدرا هم از این

خیلی خب، .« فصلی، ذاتیِ شیء است و جنس جهت ابهام است و هیچ حقیقتی سوای ظهور آن فصل ندارد
در [. ثمری ندارد]بحث کنیم [ ور نظری و بدون کاربردی کردنطصرفاً به]در این مطالب بیابیم [ اگر]حالا 

خواهند بگویند، است؛ یک مسئله را می« اوزوم»و « انگور»و « عنب»حالی که هر دو ماحصلی ندارد؛ هر دو هم 
 .حالا در تعابیر و اینها اختلاف هست

له انسان خودش را ولی اینکه مطلب نیست. این همان برگشتن و زیرورو کردن نفْس و با این مسئ
هماهنگ کردن است. در مسائل اجتماعی باید ما متوجه بشویم که حقیقت شؤونات ما، تمام به همان فصل 

گردد؛ نه به سایر چیزهای خودمان؛ که ]مثلًا[ پسر که هستیم. پسر مشهدی اخیرِ ربطیِ ما به این مکتب برمی
اش کبری خانم ری خانم است؟ خب او ]هم[ ننهمان صغحسن هستیم؟ خب او هم پسر مشهدی تقی است؛ ننه

قدر کرد؛ اینکردیم، خب او هم در فلان شهر زندگی میاست؛ فرض کنید که در فلان شهر زندگی می
. آن و العارضُ یهزولهای عارضی است دیگر، تحصیلات داری، خب او هم از ما بیشتر دارد. اینها همه جنبه

دهد، همین انتساب به این ینیۀ خارجیۀ و نفْسیه و شأنیۀ ما را تشکیل میجهت فصلِ اخیر ما که همان صورت ع
 قضیّه ]یعنی مکتب[ است. این نکته و مطلب را بایستی در نظر قرار بدهیم.

یعنی همان مطالب به . کندلذا شما ببینید همین جهت علمی مسئله، جهت کاربردی و عملی پیدا می
وسعتش [ البته]خب [ در سطح اجتماع نیز ثمرات این مسئله]وسیعی  حالا در یک دید. همان نحو و کیفیّت

 [.را باید عمل کنیم]آنکه مربوط به خودمان و وضعیت خودمان است [ اما. ]شودبیشتر می
، «کسانی که اهل علم باشند خیلی از موانعی را که دیگران دارند اینها ندارند»فرمودند: اینکه بزرگان می

تواند وضعیت خودش را واکسینه کند در ن قضایاست. یعنی انسان با احاطه بر این مبانی، می]منظور از[ این، ای
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خواهند دچار بیماری کنند؛ با آید و او را میسمت او میهایی که بهها، ویروسقبال آن سمومات و میکروب
ۀ اعتدال را حفظ کند. تواند قرار بدهد، که جنباین معلومات و اطلاعات، خودش را در آن وضعیت مناسب می

گرفتار همین توهّمات  خوانند، نه؛ اینها دائماًشود. اما کسانی که اینها را نمیو این در این مسائل ]علمی[ پیدا می
 و در معرض اینها هستند.

شعوری که هیچ هِر را از بِرّ چندی پیش یکی یک نواری برای ما آورد؛ یکی از همین افراد احمق بی
بعد از فوت مرحوم آقای بهجت، یک صحبتی کرده ( البتّه در ایران نیست، در خارج از ایران)د دهتشخیص نمی

و کافر [ بوده]این آقا مرتد بوده؛ وحدت وجودی و وحدت موجودی : »در آنجا و عربی هم صحبت کرده؛ گفته
، مرحوم قاضی، حتّی اسم علامه طباطبایی[: را کافر دانسته بود]و دیگر همه [. گفته بود]یک چیزهایی .« بوده

ایشان [. صحبت کرده بود]ادبی بوده؛ خیلی موهِن خیلی آدم نفهم و بی. مرحوم آقای خمینی را هم آورده بوده
کار هم اَخبَث از همۀ اینهاست؛ چون ایشان اجتهاد را در راه تثبیت عرفان به[ علامه طهرانی]گفته مرحوم آقا 

اندازۀ خُبث او به خُبث او نرسیده؛ به[ مرحوم حدّاد]ه اخبث باشد؛ استادش از بقیّ[ باید]این [ لذا! ]گرفتند
پس . او اهل اجتهاد نبوده، ولی این اجتهاد را در راه تثبیتِ وحدت موجود به کار گرفته[ استادِ ]نبوده؛ چون 

 [.خبیث است]خیلی 
ص باید آدم نفهمی باشد شود! خیلی شخبعد متوجه شدیم که ]او[ مربوط به بعضی از همین آقایان می

قدر جسور؟! قدر آدم جَری؟! این]که[ این نحوه ]ادبیات[، این استقبالِ... . آخر به این کیفیّت؟! این
وقت شعر حافظ، شعر مولانا آن« چون اینها قائل به وحدت موجودند ]کافرند[!»]استدلالش این است که:[ 

دار است! خوب است؛ ]اگر[ پیدا کردید گوش بدهید! دهکند. خنخوانَد، بعد به عربی ترجمه می]را[ می
 خرده ]برای[ هضم غذا مفید است! یک
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